
معرفی و تحلیل کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن
 نوشته دکتر مرتضی فرهادی

  کریم میرزاخانی 

  ندا سیدین 

چکیده:

»صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن« کتابی است در حوزه دانش انسان شناسی در دو جلد 
و ده فصل و 1273 صفحه، که برخی از فصول آن می‌تواند خود کتابی مستقل باشد که به 
نقد فرهنگی، اجتماعی، سیاسیِ جامعۀ معاصر ایرانی می‌پردازد، و وضع آزارگونۀ توسعه 
نیافتگی جامعۀ ایرانی را از منظر انسان شناسی به مناظره می‌نشیند. همچنین مؤلف محترم 
در این کتاب، سیاســت نسخه نویسی کشــورهای صنعتی را برای ملت‌ها و دولت‌های 
توســعه نیافتۀ آســیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تحت عنوان نظریه »مکتب نوسازی« 
شناســایی کرده و آن را همان سیاست‌های اســتعماری برای به اسارت و بردگی گرفتن 
این ملت‌ها برمی‌شــمرد. او در معرفی و شناسایی مکتب استعماری نوسازی، در فصول 
مختلف کتاب خویش و با ارائۀ شــواهد تاریخی و سندی نشان می‌دهد تا چه اندازه این 
نسخه، خالی و تهی از معنویت و انسانیت ـ و حتی آبادی و سازندگی مورد ادعایش ـ و 
همچنین همراه با بی رحمی‌و خشونت بوده و می‌باشد. هر کتابی مانند هر انسان یا موجود 
دیگری داســتانی دارد. نگارش برخی کتاب‌ها از عرق‌ریزان روح نویسندگان برمی‌خیزد، 
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اما کتاب‌هایی هم هســتند که نه محصول اندیشه‌ورزی نویسندگان ‌شان، بلکه در نتیجه‌ 
سفارشی برای تهیهک پژوهش زاده شده‌اند.  

»مرتضی فرهادی« مؤلف محترم، کتاب خویش را با عنوان اصلی »صنعت بر فراز سنت یا 
در برابر آن« و عنوان فرعی »انسان شناسی توسعه نیافتگی و واگیره پیشرفت پایدار و همه 
سویۀ فرادادی و فتوتی در ایران« به سال 1397 توسط »انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی« 
در یک مقدمه و 10 فصل به زیور طبع آراســته اســت. همان طور که عنوان فرعی کتاب 
نمایانگر است، مؤلف محترم به نقد سیاست‌های توسعۀ جامعۀ ایرانی از زمان مواجهه با 
این مقوله و مفهوم ـ از دوران صفویه  تا امروز ـ با سویۀ انسان شناسیِ قوم ایرانی پرداخته 
اســت، و عنوان اصلی کتاب نیز در عین حال اضطراب و بحران تقابل صنعت و سنت را 
نشــانه می‌رود. همچنین این عنوان خبر از راهی دارد که ایشان برای این پیمایش سخت، 

پیچیده و طاقت فرسا به مخاطب خویش می‌دهد: سنت. 

کلیدواژگان: انسان‌شناســی توسعه نیافتگی- صنعت- ســنت- مکتب نوسازی-واگیره 
پیشرفت پایدار- فرادادی و فتوتی
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مقدمه کتاب:
در مقدمه طولانی 166 صفحه‌ای کتاب، مؤلف نقد سیاست‌های توسعه ای ایران را با نظر 
به تصمیمات مدیریتی کشور در سدۀ اخیر آغاز می‌کند. تصمیماتی که ذیل عنوان »مکتب 
نوســازی« قرار گرفت، »مسئله توسعه با نام‌های دیگر ترقی، آبادانی، عمران، پیشرفت و 
تجدد بیش از 150 ســال اســت که در مرکز توجه مصلحین و تحصیل کردگان و برخی 
روشــن فکران و سیاســت مداران ایران بوده و پس از جنگ جهانــی دوم و به دلایلی 
که خواهد آمد از جانب صاحب نظران و دانشــمندان علوم سیاســی و اقتصادی و علوم 
اجتماعی و همچنین سیاســت مداران غربی و به ویژه رؤسای جمهور امریکا و اتاق‌های 
فکر آنان پس از جنگ جهانی دوم نیز قرار گرفته و در نظریات مکتب نوسازی مقدم تبلور 
یافته است«. مدعا و استدلال فرهادی در مقدمۀ »انسان شناسی توسعه نیافتگی« این است 
که »مکتب نوسازی« بخشی از ریل گذاری کشورهای توسعهافته و استعمارگر است برای 

بهره کشی از کشورهایی که سودای توسعه را در سر داشتند و دارند.
فصــل اول کتاب:  » راه‌هــا و چاه‌ها و چاره‌ها)دوگانگــی و چندگانگی فرهنگ و نظام 

سوداگری در غرب، توسعه و تکنولوژی و تبعات آن( «
»تکامل یافته ترین ابزار در خدمت تکامل نیافته ترین اهداف«

فصل اول این کتاب:  »چاله‌ها و چاه‌ها و چاره‌ها« را می‌توان گفت که به بحث‌های عام 
مربوط به این کتاب و دیدگاه‌های مؤلف بر این کلیات در سطح جهان ناظر می‌باشد. اولین 
موضوع ما در این فصل تحدید مواضع مؤلف درباره پیشــینه مکتب نوسازی آن گونه که 
در غرب طرح می‌شــود و آن گونه که در واقعیت وجود داشــته است و سپس به مسئله 
مهم چند پارچگی و یا حداقل دو پارچگی فرهنگ و تمدن غربی است. اگرچه مؤلف در 
مقدمه انسان شناسی یاریگری اشاره ای در این زمینه داشته است اما در اینجا به مناسبت 
کوشیده به شکل دقیق تری بر این تفکر تأکید کند، تا خواننده بداند که انتقادات شدید ما از 
فرهنگ تمدن غربی نه بر کلیت این فرهنگ و تمدن، بلکه بر بخش در اقلیت غرب از نظر 
جمعیت و در عین حال در حاکمیت و قدرت غرب است. از نظر مؤلف این کار از چند 
نظر لازم اســت، که مسائل پیچیده و شدیدا خطرناک جهان و آینده آن، نیازمند شناسایی 
دقیق تر و جداسازی دوستان و دشمنان نه تنها بالفعل که شناسایی بالقوه آنان نیز می‌باشد؛ 

ما و بخش ستم ستیز غرب، نیمه پنهان وگم کرده ماهکدیگریم.
این فصل همچنین به مردم شناسی ایران و مسئله بی توجهی به توسعه پایدار فرادادی و 
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فتوتی و به پیشینه و خلا خطرناک در این حوزه انسان شناسی توسعه اشاره دارد.
زیر عنوان بعدی در این فصل مسئله حیاتی و جهانی و "شر لازم تکنولوژی" و ارتباط 

آن با نیاز پردازی و خواسته سازی نظام "سوداگری-استعماری" است.
الوین.  ی. سو. مکتب نوسازی را به دو بخش متقدم و متاخر تقسیم می‌کند:

نوسازی متقدم مربوط به  زمان قبل از نقد از جانب دانشگاهیان و  هم چنین نقد از جانب 
مکاتب بعدی نوســازی و به ویژه مکتب وابستگی اســت. بخش پسین آن پس از قرار 
گرفتن این مکتب در موضع دفاعی و خودانتقادی می‌باشــد. سو این طبقه بندی را برای 
مکتب وابستگی نیز رعایت می‌کند و مکتب وابستگی را به دو دوره تقسیم می‌کند مکتب 

وابستگی قدیم و جدید.
»مکتب نوســازی را می‌توان محصول تاریخی ســه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ 
جهانی دوم به شمار آورد: ظهور ایالات متحده، گسترش جنبش جهانی کمونیسم، تجزیه 

امپراطوری‌های استعماری اروپایی«.
رســاله اصول تمدن میرزا ملکم خان ناظم الدوله را می‌توان اعلامیه مکتب نوســازی در 

ایران قلمداد کرد.
تفکرات ضد اســتعماری برخی از روشنفکران و سیاست مداران ضد استعماری ایران که 
دلایل اصلی پس افتادگی ایران و شرق را در ستمگری‌ها وبرنامه‌ها و سیاست گذاری‌های 
کشورهای استعمارگر اروپایی می‌دیده اند آغاز اندیشه‌های مکتب وابستگی در نظر و عمل 

در ایران و کشورهای آسیایی در هند، و عثمانی، مصر و عراق و غیره دانست.
تا ابله در جهان است مفلس در نمی‌ماند.برای پیروزی کم هزینه ودراز مدت بر کشورهای 
کهن فرهنگ شــرق باید به شیوه‌هایی پیچیده ابله ســازی کرد. که این کار را کشورهای 
اســتعمارگر اروپایی بســیار عالمانه و البته ناجوانمردانه که خود آن را عقلانیت می‌نامند 

انجام دادند.
انســان مغرور اما مفلوک و از خودبیگانه شده کشورهای توسعه نیافته دارای ثروت‌های 
زیاد و ذخایر طبیعی با دور شــدن از فرهنگ تولیدی و غرق شدن در فرهنگ مصرفی و 
مصــرف کالاهایی که خود تولید نکرده تبدیل به موجودی وابســته و انگلی می‌گردد که 
جایی برای هیچ گونه امر مقدسی اعم از شخصی و خانوادگی و اجتماعی باقی نمی‌گذارد. 
و او را به انسانی ناقص الخلقه، بی هویت تبدیل کرده وی دوست دارد هر چیزی را بخرد 
و حاضر اســت هر چیز حتی زبان، فرهنگ زاد و بوم را به دادوستد و حراج بگذارد. اگر 
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خریداری داشــته باشد حاضر است پدر و مادر پیر و بیمار خویش را معاوضه کرده و یا 
فروخته و یا دق مرگ کند.

بهترین نو کهنه‌ای است که مدتی فراموش شده باشد.  آنچه دانشمندان فلاسفه می‌اندیشند 
عوام تجربه می‌کنند.

گاندی می‌گوید: »من از به کار بردن کامل ترین ماشــین‌ها هواداری خواهم کرد به شرط 
آنکه موجب فقر و گدایی وتنبلی و بیکارگی که حاصل آن است نشود اگر صنعتی شدن به 
میزان وسیع توسعه پذیرد طبعا به استثمار مستقیم یا غیر مستقیم روستاییان منتهی خواهد 
شــد زیرا مسایل رقابت و بازاریابی و نظایر آن پیش خواهد آمد ما باید توجه خود را به 
روســتاها معطوف ســازیم به طوری که متکی به خویش شوند و بیشتر آنچه را که مورد 

نیازشان است خودشان بسازند«.
چرا در کشــوری که وســایل نقلیه و ارتباط سریع موجود است وقت زیاد تلفن می‌شود 

وهمه مردم تاخیر می‌کنند و از نداشتن فرصت شکایت می‌کنند.
و در پایــان فصل اول مؤلف بیان می‌کند کــه این عدم اعتماد به نفس جمعی ایرانیان در 
برابر غرب، از آن جهت بســیار خطرناک اســت که پایه روانی "مکتب نوســازی" در 
یکصد و پنجاه ســال گذشته و بویژه در یکصد ســال گذشته در ایران بوده است.از میان 
روشنفکران و نویسندگان ایرانی کمتر کسانی یافت می‌شوند که به این خودباختگی جمعی 
و خودکوچک بینی فرهنگی اشاره کرده باشند؛ اما برای اینکه سخن ما در این مورد تک 
صدایی نباشــد به این نقل قول با توجه دقت کنید؛ آنچه که دکتر میر سپاســی " از خود 
بیزاری " و "خود کوچک بینی" فرهنگی نامیده همان اســت که ما در همان ســال در 
مقدمه انســان شناسی یاریگری به آن نام "خود زنی فرهنگی" و " خود قومیت کشی" 
و "قــوم مداری واژگونه" نام نهاده ایم و این اتفاق که دو تن از راه‌های دور و تجربیات 
گوناگون بهک نقطه واحد برســند نشانه خوبی از وجود عینیتی خارج از ذهن است. این 

سخنان نشان دهنده پیشرفت بیماری مزمن بی اعتمادی جمعی به فرهنگ بومی‌است.
فصل دوم کتاب: »توسعه پایدار، دانشگران و دانشگاه‌های ما« 

فصلی در نقد عملکرد دانشگاه‌های ما به ویژه دانشکده‌های علوم اجتماعی عام و خاص 
ما در پیوند با توســعه و توسعه پایدار اســت که به نقد از آموزش و پرورش و آموزش 
عالی ما منجر شده است  و اینکه چرا خانواده‌ها و آموزش و پرورش و آموزش عالی ما 
نمی‌تواند، به شــکل بنیادی و به جای یاد دادن این یا آن اندیشه، اندیشیدن را به فرزندان 
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این آب و خاک بیاموزد. چرا این آموزش نمی‌تواند، منتقل کننده فرهنگ کار و تولید چند 
هزارساله این سرزمین بوده و برعکس آموزش دیدگان را به سمت تنبلی تن و زبونی ذهن 
و به سمت مصرف و اوقات فراغت منفعلانه و زمان کش می‌کشاند؟ نویسنده در مواجهه 
با این مسئله‌ پرسشی بنیادین در نسبت با شرایط امروز مطرح می‌کند: »چرا علوم‌اجتماعی 
ما آبســتن پرسش‌های دربایست و بنیادی و بنُ‌لادی در کشور ما نیست و در نتیجه انگار 
در حالت بی‌وزنی به‌سر می‌برد یعنی آزاد از کشش‌های واقعیت‌های پرژرفای اجتماعی و 
همچون حباب آب در سطح و ساحل باقی می‌ماند! علوم‌اجتماعی ما مانندکری است که 
دارد به سوال‌هایی پاسخ می‌دهد که کسی از او نپرسیده است«. نگارنده‌ کتاب پس از مرور 
نظرات برخی از صاحب‌نظران، به بیان دیدگاه‌های خود درباره خاص‌بودگی مسائل ایران 
می‌پردازد که نقل برخی از آن‌ها در اینجا خالی از لطف نیســت. نویســنده‌ کتاب صنعت 
بر فراز سنت یا در برابر آن در صفحات پایانی فصل دوم این چنین می‌نویسد: »...ما باید 
چه‌کار کنیم که انگلســتان مشکل کمبود آب و باران ندارد، یا تفاوت مشکل آب هلند با 
مشکل آب ما از زمین تا آسمان است! و مسئله سیاهان و رنگین‌پوستان را در ایران نداریم. 
برای بازنماندن از انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگیِ مدرن امروزی، چگونه باید برای خود 
مسئله نژادی و جنبش نژادی و مطالعات سیاهان و سرخ‌پوستان بیافرینیم؟! اگر اروپاییان 
و آمریکاییان مســئله‌ای به‌نام توسعه ندارند، چرا ما باید آن را کنار بگذاریم؟ اگر مشکل 
آن‌ها کار و تولید نیســت و بازاریابی و تبلیغات تجارتی و بازاریابی پارتیزانی است، چرا 
مــا باید تولید و فرهنگ تولیدی را رها کرده و نوکر بی‌جیره و مواجب آن‌ها در بازاریابی 
چریکی نیابتی و تنورتابی و بازارگرم‌کنی و مصرف و خرید و پرســه و پاساژ بشویم؟«. 
وی توضیحات خود درباره نقد مواجهه علوم‌اجتماعی ایران با مسائل جامعه ایرانی ادامه 
می‌دهد و در پایان فصل به مرگ ‌اعلانی علم که از موضوعات مطرح در یک دهه گذشته 
در میان صاحب‌نظران ایرانی بوده، می‌پردازد و چنین می‌نویســد: »...هیچ علمی‌نمی‌میرد، 
بلکه رشد می‌کند، شاخه و جوانه می‌زند و دگرگونی می‌پذیرد، با شاخه‌های دیگر می‌آمیزد 
و ترکیبات جدید می‌آفریند، اما از تنه اصلی جدا نمی‌شــود و از آن کنده نمی‌شوند و اگر 
چون دانه از شــاخه کشیده هم شوند به دنبال قتل درخت مادر نیستند! تاریخ علم نشان 
نداده است که علمی‌مرده باشد و یا علم جدید پدرکُشی و یا مادرکُشی کرده باشد، نه تنها 

علم که فلسفه و هنر نیز نمی‌میرند، حتی اگر هگل و‌هایدگر گفته باشند«. 
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فصل سوم کتاب:  »صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟«
این فصل هم ‌نام کتاب اســت: »صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن«، و نخستین مقاله‌ که 
نگارش آن به سی‌ســال پیش بازمی‌گردد و کتاب از آن زاده شده است. مقاله‌ای کهکی از 
منابع درسی مرتضی فرهادی در دانشکده علوم‌اجتماعی در طول سی‌سال گذشته بوده و 
بارها با ویرایش‌های مختلف منتشرشده که آخرین ویرایش این مقاله در نخستین شماره‌ 
دوفصلنامه دانش‌های بومی‌ایران، در شصت صفحه به چاپ رسیده، و در اینجا به صورتی 
نو ارائه شده است. اولین جمله پیشانی نوشت این فصل ستیز با نظریه ای اروپا محورانه 
و شــرق شناســانه است که از بس تکرار شده اســت کاملا بدیهی به نظر می‌آید. نظریه 
ای که پس از انقلاب اســامی‌نیز، به نظر می‌رسد محلی برای موضع گیری‌های پنهان و 
ارزان سیاسی شده است. هرچند پیش از آن نیز در دیده اغلب صاحب نظران کشورهای 
دارای ذخایر زیرزمینی جایگاهی نظیر"وحی منزل" داشــته و هنوز هم دارد. لازم بوده 
منظورمان را از این عنوان برای مخاطب توضیح دهیم وناچار شده ایم که به نقد " تقابل 
ســنت-صنعت"، )سنتی/صنعتی( که بن مایه جامعه شناسی غربی است پرداخته و برای 
شروع کار با طرح اهمیت طبقه بندی در علوم و از آن جمله در علوم اجتماعی، با مصالح 
آشــنا  و موجود پیشــین، طبقه بندی متفاوتی از کشــورهای جهان بر پایه و با ملاک و 
میزان توسعه پیشنهاد کنیم که به کار اهل توسعه بیاید، تا با کاست و افزوده‌های کوچک، 
معنایی پیشــین را به شکلی نا منتظر تصحیح کنیم. در گام نخست ما کشور‌های جهان را 
به کشــورهای "سنتی صنعتی شده" و کشور‌های "سنتی صنعتی نا شده" تقسیم کرده 
ایم. در همین فصل نویســنده‌ کتاب، منظور خود را از فراز ســنت شرح می‌دهد و چنین 
می‌‌نویســد: »...منظور ما از "فراز سنت" در این نوشته،.. . بخشی از میراث فرهنگی یک 
ملت می‌باشــد که مقوم توسعه پایدار و پایه‌دار موتور محرک و پیش‌برنده و بالابرنده آن 
اســت و به شکل دقیق‌تری در کارهای متاخر، مولف بخش بسیار کارآمد و کاربردی آن 
را به نام "پتانســیل فرهنگی" نام نهاده و تعریف کرده است که شامل فرهنگ تولیدی، 
فرهنگ کار و دانش‌های ســنتی اعم از رسمی‌مکتوب و دانش مردمی‌شفاهی و نامکتوب، 
فراز سنت منظور پویایی فرهنگ و تبادل گزینش گرانه با فرهنگ‌های دیگر اعم از سنتی  
و صنعتــی اســت و همین طور اعــم از دانش صریح و ضمنی و فناوری‌های ســنتی و 
تکنیک‌های بدن و گروه‌ها و سازمان‌های یاریگر و مدیریت‌های سنتی و مشارکتی صنفی 
و عناصر و مجموعه‌ها و الگوهای وابســته به آن است که تسهیل‌گر، روان‌ساز و توانایی 
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بخش اســت و بخش دیگری از آنکه بیشتر باورهای نظری برانگیزاننده و پشتیبانی کننده 
و جهت‌بخش بوده و شامل برخی از رازآموزی‌های مذهبی و هنری و فلسفی واقع‌گرایانه 
مردمیِ ضروری دیرینه و کهن‌ریشــه می‌باشند و از آن جمله ادبیات شفاهی چندمنظوره 
و پرآموزه با محتوی میان‌رشــته‌ای و میان‌معرفتی آسان‌نشین بر دل و روان آدمی‌از اقتصاد 
تا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و تعاون و یاریگری گرفته تا علومی‌نظیر آب و 
هواشناسی و گیاه‌شناسی و بوم‌شناسی تا آموزه‌های اخلاقی مذهبی و فلسفی... منظور ما 
از بر "فراز ســنت" قرار گرفتن مکانیکی و فیزیکی و مکانی نیست و از سوی دیگر بر 
فرازِ سنتی مرده نیست، بلکه سنتی است که میل به دگرگونی و تکامل و زایش و رویش و 
جهش دارد. یک پای آن در گذشته و حتی گذشته‌های بسیار دور، و یک پای آن در آینده 
است«.  در فراز سنت هم مبدا و هم مقصد بایستی به درستی شناخته شود فرق است بین 
آن جاعه سنتی صنعتی شده که بر ریشه و حداقل بر خاکستر جامعه سنتی خود روییده و 
آن جاعه سنتی صنعتی نشده که می‌خواهد زمین و فرهنگش را زیرپای خود پس بزند و 

بر بستر بیگانه بروید.
در نوشته‌ سی‌سال پیش مولف کتاب، وضعیت ایران را با مفاهیمی‌چون »اقتصاد بادآورده«، 
»خوابیــدن زیر دکل‌های نفت« و »معاش بی‌تلاش« توضیح داده اســت. در روزگاری که 
هنوز مفاهیمی‌چون »آزار هلنــدی«، »نفرین منابع« و »نفرین نفت« وارد ادبیات اقتصادی 
و توســعه ایران نشده بود. اما امروز با نگارش و ترجمه کتاب‌هایی چون معمای فراوانی 

)1390( این مسئله به ادبیات توسعه در ایران، بیش از پیش راه پیدا کرده است.
یکی از جدی‌ترین مســائل مطرح در این فصل، به چالش کشیدن گونه‌شناسی‌های رایج 
در علوم‌اجتماعی و نظریه‌های جامعه‌شناسی که شناخته‌شده‌ترین نمونه آن‌، طبقه‌بندی‌ها 
و تقابل‌های دوتایی از جوامع از جمله سنتی/صنعتی است. نویسنده کتاب در توضیح این 
موضوع چنین می‌نویســد: »طبقه‌بندی جوامع جهان به سنتی و صنعتی از آن جهت یک 
طبقه‌بندی نامناســب و گمراه‌کننده است که تلویحاً و تصریحاً سنت را در برابر صنعت، 
و سنتی را در برابر صنعتی قرار می‌دهد. درحالی‌که اگرچه جوامع صنعتی امروز جهان با 
همان جوامع در روزگار سنتی بودنشان تفاوت‌هایی دارند؛ اما بذر و جوانه‌های این جوامع 
صنعتی از دل همان جوامع ســنتی رشد کرده اســت. پس اگر این طبقه‌بندی به گونه‌ای 
اصلاح شــود که در عین پذیرش تغییر و دگرگونی، نشــان دهد جوامع صنعتی امروز بر 
فراز جوامع سنتی خود بنا شده‌اند، می‌تواند یک طبقه‌بندی کاربردی و راهگشا در مبحث 

14

فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی - شماره 16- پاییز1399



توسعه باشد«. نویسنده کتاب کوشش می‌کند تا با رد گونه‌شناسی‌های یادشده، طبقه‌بندی 
جدیدی را ارائه کند: »گونه‌شناســی ما از جوامع جهان بر پایه زمان و عوامل مهم توسعه 
در چارچوبی اســت که برای ما و جهان توســعه‌نیافته می‌تواند آموزنده‌تر باشد. در این 
طبقه‌بندی آنچه که برای ما مهم‌تر است، طبقه‌بندی سایر کشورهای جهان، یعنی کشورهای 
توســعه‌نیافته است. ما در این طبقه‌بندی نخســت جوامع را به جوامع سنتیِ صنعتی‌شده 
و جوامع ســنتیِ صنعتی‌نشده تقســیم می‌کنیم. دادن صفت سنتی به جوامع صنعتی‌شده 
نظرگاه ضدخلق‌الســاعه ما به جامعه، جهان و از آن جمله برای توسعه و جوامع صنعتی 
و توســعهافته اســت... به عبارت دیگر نمی‌توان صنعت و یا توسعهافته را بدون سنت و 
توسعه‌نیافته به تصور درآورد. در تقسیم جوامع به سنتی صنعتی‌شده و سنتی صنعتی‌نشده 
مولف چیزی را بر واقعیت نیفزوده، بلکه بهک بدیهی فراموش‌شده در ادبیات تضاد طلب 

علوم‌اجتماعی و زیستی غرب "داروینیسم اجتماعی" اشاره کرده است. 
تقســیم کشورهای ســنتی صنعتی شده به کهن‌بنیاد و نوبنیاد، اشــاره به عمق و ریشه و 
ســنت‌های استمراریافته در برخی از کشورها نظیر چین، مصر، ایران، یونان و بین‌النهرین 
و غیره است که از نظر پتانسیل فرهنگی و شرایط طبیعی و تاریخی به گونه‌ای بوده‌اند که 
توانسته‌اند، خود را تا به امروز ادامه دهند. این کشورها جوامعی‌اند که توسعهافتگی آن‌ها 
بیش از آنکه نتیجه‌ عوامل داخلی باشــد، زاده‌ نیروها و عوامل بازدارنده نامساعد بیرونی 
بوده است. جامعه‌شناسان غربی و مکتب نوسازی در طبقه‌بندی کلی و غالبا دوتایی خود 
به عمد و یا به سهو وارد جزئیات این جوامع نمی‌شوند... . در قدم بعدی ما جوامع متمدن 
ســنتی کهن‌فرهنگ را به دو گروه دارای ذخایر و منابع سرشار زیرزمینی و بدون ذخایر 
سرشــار زیرزمینی و سپس گروه دارای ذخایر و منابع سرشــار زیرزمینی را به دو دسته 
کشورهای دارای منابع سرشار نفت و گاز و گروه‌ بدون نفت و گاز طبقه‌بندی کرده‌ایم«. 
حرکت غرب از سنت به صنعت: پیوسته، درون زا، ناخودآگاه و بدون موانع جدی بیرونی 

بوده است.
کشورهای سنتی صنعتی نشــده اما با موانع جدی روبرو بوده‌اند همین طور حرکت آنها 

برون زا، گسسته و آگاهانه بوده است.
مکتب نوســازی عامل اصلی توسعه نیافتگی را فرهنگ ســنتی کشورهای توسعه نیافته 
می‌داند و تناقض این مکتب با کشورهای توسعهافته موج دوم مثل چین، ژاپن، هند سنت 
گذشته آنها سکوی پرتاب شان بوده است. سیاست گذاری‌های نظام مسلط سوداگری – 
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استعماری برای مقاصد قوم مدارانه و سوداگرانه به صلاح خود دانسته‌اند که سنت در برابر 
صنعت را هرچه بیشتر به این تصور تعمیق بخشند.

در طبقه بندی‌هایی که انجام شده جوامع صنعتی را در مقابل همه جوامع انسانی گذاشته 
اند برای توســعه راه‌های سلطنتی وجود ندارد. فراز سنت گذشته بیاد آمده و فهم شده و 

در نتیجه حال و آینده ما است. گذشته چون که بیاد آید وفهم شود دیگر گذشته نیست.
1- اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد کرده.

2- با ابزار نظامی‌و فنون برتر ذخائر مادی جهان را بدست آورده.
3- جذب نیروی کار زنده و  ارزان در برخی موارد به شیوه برده داری.

4- استفاده از نهضت ترجمه.
5- توسعه در غرب ناآگاهانه انجام شده.

اصل چهار ترومن:
1-کمک‌های فنی 

2-کمک‌های بلاعوض و وارد کردن کالا
3-وام‌های مربوط به توسعه

4-کمک‌های اضطراری بشردوستانه
فصل چهارم کتاب: »مکتب نوسازی، روستو و خیز گلایدری «

 مکتب نوســازی رویکردهای دیگری نیز دارد. رویکرد اجتماعی، سیاســی و اقتصادی.  
روســتو یکی از صاحب نظران با رویکرد اقتصادی و از موسسین مکتب نوسازی متقدم 
آمریکایی- کاخ ســفیدی از قول آوین ی سو است. نظریه اقتصادی روستو به نظریه خیز 
گلایدری نیز معروف است که شامل 5 مرحله است که در عالم نظر بسیار خردمندانه تر 

از عالم عمل به نظر می‌رسد.
در الگوی مارکسیستی مراحل کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری وسوسیالیسم 

وجود دارد که در نهایت به کمونیسم منتهی می‌شود.
در الگویی که روستو مطرح کرد ونام آن را مراحل رشد اقتصادی گذاشت وضع مطلوب 

را جامعه پرمصرف دانست. 
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مراحل 5 گانه رشد اقتصادی روستو:
1-جامعه سنتی   2- آمادگی برای خیز   3- خیز   4- بلوغ    5- جامعه مصرف انبوه

در اندیشــه روستو هر یک از این مراحل حکم ایستگاه‌های راه آهن را دارند که ضرورتا 
قطار توســعه باید از همه آنها بگذرد و در میان این مراحل مرحله خیز مهم ترین مرحله 

است.
»مکتب نوســازی، روســتو و خیز گلایدری«، که نقدی است بر نظریات روستو یکی از 
نخســتین نظریه‌پردازان مکتب نوسازی. گفتنی اســت که این نظریهکی از قوی ترین و 
واقع گرایانه ترین نظریات اقتصادی در میان نظریات "مکتب نوســازی متقدم" اســت.
نظریه‌‌ای که بســتر و رویشگاه آن نیز در بهترین حالت فرهنگ و روحیه آمریکایی از هر 
نظر بوده است. آمریکایی که خود هنوز طعم استعمار انگلیس را در ذائقه فکری و تاریخی 
خود داشــته و ملت آمریکا در آن زمان با مردمان استعمار زده بیش از هر زمانی احساس 
همدردی داشته است و همچنین برای جنگ ایدئولوژیک با نیروی نو ظهور  دیگر جهان، 
اتحاد جماهیر شــوروی از سویی و ناسیونالیســم زنده و پر انرژی کشورهای زیر ستم 
کشورهای استعمارگر کهن اروپا، شدیدا به دنبال جذب کشور‌های جهان در کوران شرایط 
جدید و تثبیت جایگاه خود در نظام جدید جهانی بوده است که می‌بایستی بهترین چهره 
خود را به جهان نشان دهد. نویسنده‌ کتاب در این فصل می‌کوشد تا دوربودن مدینه‌ فاضله‌ 
ترسیم ‌شده توسط روستو و مراحل پنجگانه رشد اقتصادی وی که درواقع دربرابر نظریه‌ 
دوره‌بندی مارکسیستی تنظیم شــده‌ بود و همچنین  برنامه‌های توسعه‌ای دیگر همچون 
اصل چهار ترومن و اصلاحات ارضی را که عمدتا رویکردی از بالا به پایین داشته‌اند، به 
خصوص با توجه به شــرایط ایران و بیان مسائل مختلفی مورد انتقاد قرار می‌دهد. قرائت 
مولف کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن از نظریه مراحل پنجگانه رشد اقتصادی 
روســتو قابل توجه است که علاوه بر توضیحاتی پیرامون این مسئله، با شکلی در صفحه‌ 
367 جلد اول کتاب آن را به خوبی نشان داده است؛ درواقع و در عمل خبری از مراحل 
پنجگانه رشد اقتصادی نیست و آنچه هست خیزی گلایدری و سپس سقوط در مرداب 
مصرف‌گرایی! که نام‌گذاری هوشمندانه‌ این فصل نیز گواه آن است. نویسنده در صفحات 
پایانی این فصل چنین می‌نویسد: »...در اجرای نسخه‌ روستو، ظرایفی وجود داشت که نه 
با منافع درازمدت هیئت حاکمه غرب و به‌ویژه خود آمریکا و نه منافع گروه‌های همسود 
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داخلی آن‌ها در ایران ســازگار بود. خوش‌بینی و خوش‌خیالی آمریکاییان از موفقیت‌های 
پی‌درپی در جنگ اســتعماری با انگلیس و ســپس در جنگ جهانی دوم، ســبب شد که 
دانشــمندان آن‌ها نیز در آن زمان نتوانند موانع خارجی و داخلی واقعی بر سر راه توسعه 
کشورهای جهان توسعه‌نیافته را فهم کنند. حتی اگر در آن زمان نیت خیری نیز دست‌کم 
در ذهن و قلب چنین دانشمندانی وجود داشته است. وجود مبادلات نامتقارن سرد، برای 
همه‌ کشورهای توسعه‌نیافته پیرامون قدرت اروپا و آمریکا و به ویژه امکانات فراوان برخی 
کشورهای کهن‌فرهنگ آسیا و آفریقا و از آن جمله امکانات و منابع فراوان نفت در ایران 
و آزار خواب در زیر ســایه دکل‌های نفت که بعدا با نام آزار هلندی شهرت یافت که به 
ملت‌هایی نظیر ما امکان مصرف بدون تولید را داده بود، سبب شد که خیز گلایدری‌شده 
نســخه‌پروازی روستو ما را با سر در مرداب مصرف و مصرف ‌انبوه و اسراف در مصرف 
پرتاب کند... . عشق به مصرف در دولت‌ها و مردم ما چنان و رسانه‌های ما پس از کودتای 
28 مرداد چنان بالا گرفته بود کهادمان رفت که روستو سفارش کرده بود که برای رسیدن 
به بلوغ رشد خود نگهدارنده ما باید بخشی از درآمدمان را صرف سرمایه‌گذاری در تولید 
کنیم؛ اما ما در صرف درآمدهای نفت‌آورده و آب‌آورده و وام‌آورده و غیر چنان پیش رفتیم 
که رکور مصرف را در جهان مصرف‌زده، زدیم و در بســیاری از موارد، حتی در مصرف 

مرگ از دیگر کشورها و ملت‌ها پیش افتادیم«. 

دلایل کودتای 28 مرداد:
آنچه با دســتپاچگی ســبب کودتای پرهزینه ای برای آمریکا وانگلیس در ایران شد این 
واقعیت بود که آنها از این مسئله وحشت زده شدند که تحریم‌های ایران نه تنها نتوانسته 
ایران را از پای درآورد بلکه ایران را در مســیری قرار داده بود که به زودی می‌توانســت 
استقلال اقتصادی خود را جشن بگیرد و به الگویی در استقلال اقتصاد سیاسی و سیاست 
اقتصادی مبدل گردد آنگاه نظام سوداگری استعماری تنها با ایران طرف نبود بلکه با همه 
کشورهای دارای منابع سرشار نفت و هم چنین کشورهای تک محصولی دیگر جهان نیز 
روبه رو می‌شد. و اینکه ایران ممکن است بتواند در آینده نزدیک بدون اتکا به نفت بروی 

پای خودش بایستد. 
و اما مفهوم خیز گلایدری: ظاهــرا گلایدر خلبان دارد و به پرواز هم در می‌آید اما قوه 
محرکه گلایدر در جای دیگری اســت پرواز بســیار کوتاه و موقتی و در عین حال گول 
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زننده و توهم زا اســت. توســعه در نظریه اجتماعی نوسازی به معنای پذیرش مدل‌های 
ذهنی غرب، نهادهای غرب، اهداف غرب و فرهنگ غرب بوده.

فصل پنجم کتاب: »خواب در زیر ســایه  دکل‌هــای نفت و آزار ایرانی‌الاصل و هلندی 
الاسم و پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی آن در ایران «

»آزار ایرانی‌الاصل و هلندی الاسم و پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی آن در ایران« که به 
بیان نویسندهکی از مهم‌ترین بخش‌های کتاب است که حدود 70 صفحه است. از حدود 
دو دهه پیش کتاب‌ها و مقالاتی با موضوع آزار هلندی به نوشــته شــده که عمدتا در پی 
تبیین پیامدهای اقتصادی آن بوده‌اند و در مقابل به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مسئله، 
کمتر پرداخته شده اســت. نویسنده کتاب در این فصل و فصل بعدی کوشش دارد تا به 
پیامدهای غیراقتصادی آزار هلندی بپردازد زیرا »اگرچه در آغاز ممکن اســت از اقتصاد 
سرچشمه بگیرد؛ اما هرگز در اقتصاد متوقف نمی‌شود، زیرا ماهیتی دارد که همه ارگانیزم‌ 
را درگیر کرده و هم‌چون سرطان، دائم، اندام‌ها و دستگاه‌های سالم را نیز به تصرف خود 
در می‌آورد، که خطرناک‌ترینِ آن، درگیری سلسله اعصاب و افُت سطح هشیاری موجود 
در مورد توســعه و هر مسئله مهم و نوعی زوال عقلِ جمعی می‌شود«.  علاوه بر این در 
این فصل نویســنده کتاب نگاهی دوبــاره و متفاوت به دولت ملی دکتر محمد مصدق و 
کودتای 28 مرداد 1332 انداخته و از زاویه‌ای کمتر شنیده ‌شده و دیده‌شده به آن نگریسته 
و تحلیل‌هایی نو ارائه داده اســت. نخســتین تحریم نفتی ایــران در زمان دولت مصدق 
صورت گرفت. مسئله‌ای که ایران امروز نیز به گونه‌ای دیگر با آن روبه‌رو گشته و راه‌های 
برون‌رفــت آن زمان، از جمله اقتصاد بــدون نفت، خرید اوراق قرضه ملی، جلوگیری از 
واردات کالاهای غیرضروری و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، می‌تواند امکان‌هایی برای 
وضعیت کنونی فراهم آورد. این سیاست‌های اقتصادی دولت ملی موجب گشت تا برای 
نخســتین‌بار، صادرات غیرنفتی ایران از وارادت بیشتر شود، مسئله‌ای که دیگر در تاریخ 
ایران تکرار نشــد. با وجود چنین تجربه تاریخی، مولف کتاب، به درستی این پرسش را 
مطرح می‌کند که چرا در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد، این سیاست ملی تداوم نیافت 
و آنچه رخ‌داد، وابســتگی اقتصاد ایران بیش از پیش به نفت بود. حتی در ســال‌های پس 
از انقلاب اســامی‌و به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی که وجود روحیه‌ همکاری 
و مشارکت‌جویی، امکان‌هایی کمیاب برای توسعه درون‌زا فراهم می‌آورد، این مهم دنبال 
نشد، و باز اقتصاد بادآورده و افزایش واردات و وابستگی بیشتر به نفت تا آنجا تداوم یافت 
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که ایران برای دومین‌ و سومین‌بار تحریم نفت را تجربه کرد. چیزی که هست در این فصل 
مؤلف به آزار "اقتصاد بادآورده" و از آن جمله زیرگونه آن؛

 " آزار هلنــدی" تنها از دیدگاه صرف اقتصادی نگاه نکــرده، بلکه پیامد‌های آن را در 
حوزه‌های گوناگون پی گرفته اســت.این بیماری همانگونه که اشاره شد اگرچه در آغاز 
ممکن است از اقتصاد سرچشمه بگیرد ؛ اما هرگز در اقتصاد متوقف نمی‌شود، زیرا ماهیتی 
دارد که همه ارگانیزم را درگیر کرده و همچون سرطان، دائم، اندام‌ها و دستگاه‌های سالم 
را نیز به تصرف خود در می‌آورد، که خطرناک ترین آن، درگیری سلسله اعصاب و افت 
ســطح هوشــیاری موجود در مورد توسعه و هر مســئله مهم و نوعی زوال عقل جمعی 

می‌شود! 
اقتصاد در زیر سایه دکل‌های نفت که توسط اقتصاددانان غربی آزار هلندی نامیده شد آزار 
اقتصاد بادآورده مانند سرطان همه ارگانیسم را درگیر می‌کند واین آزار مانند بیماری جزام 
وســفلیس می‌تواند مدت‌ها پنهان باشد و هم چنین می‌تواند مانند وبا با آب و هم چنین 
برخی بیماری‌ها مثل آنفلونزا با هوا واگیردار و مســری باشــد و به سرعت از فرهنگ به 
اقتصاد و از اقتصاد به سیاست و از جسم به روان و از سیاست به اخلاق و سبک زندگی 
سرایت کرده و آلایندگی را به چهای سوی و هفت واقلیم زندگی بکشاند و می‌توان گفت 
این بیماری»آزاری اقتصادی « تاثیرات غیر اقتصادی آن به مراتب خطرناک تر بوده وسبک 
زندگی تولیدی و ذهن توانا، تن تندرست و جامعه فرهنگ کار وتلاش واخلاق کار ما را 

از بن می‌پوساند.
آزار ظاهرا اقتصادی هلندی نه تنها تولید ملی کشورهای توسعه نیافته را هدف قرار می‌دهد 
بلکــه به زودی فرهنگ تولیدی و کار جامعــه و در نتیجهادگیری‌های فردی و جمعی را 
متاثرمی‌ســازد حتی برخی خواص و ویژگی‌های ژنتیکی همچون هوش را نیز که امری 

زیستن و مستقل می‌نماید تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بیماری هلندی: یک مفهوم اقتصادی اســت که تلاش می‌کند رابطه بین بهره برداری بی 
رویــه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعــت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد 
که افزایش درآمد ناشــی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون 
بیاورد. بیماری هلندی در ســال 1977 برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند پس از 
کشــف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. هنگامی‌که پول یک کشور با افزایش 
قابل توجه ارزش روبرو شــود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران تر شده 
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ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان تر می‌شود به طوری کلی این وضعیت را بیماری 
هلندی می‌نامند. در همین رابطه تحقیقاتی انجام شــده که در این فصل به برخی از این 

تحقیقات اشاره شده:
- وفور منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد)یاوری و سلمانی؛ 1384(.

- افزایــش درآمد‌های نفتی در کوتاه مدت و بلنــد مدت موجب افزایش تولید ناخالص 
داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی‌قیمت‌های داخلی، کاهش در صادرات 

غیر نفتی و افزایش واردات حقیقی می‌شود)ختایی و دیگران؛ 1384(.
-با وقوع یک شوک 50 درصدی افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش‌های غیر 
قابل مبادله به ویژه کشــاورزی و صنعت تضعیف شده و بخش ساختمان به عنوان بخش 
غیــر قابل مبادله تقویت می‌گردد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی، هم چنین 
کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشــابه خارجی موجب تضعیف 

بخش‌های قابل مبادله می‌شود)خوش اخلاق و موسوی محسنی؛ 1385(.
-درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشــد اقتصادی مضر نیستند بلکه هنگامی‌که متغیرهای 
توضیحی دیگری مانند فســاد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل 

شوند اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد منفی می‌شود)ابراهیمی‌و دیگران؛ 1387(.
- نشانه‌های بیماری هلندی) خضری ؛ 1388(

1-تقویت پول ملی     2- افزایش نرخ ارز    3- افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله 
4-افزایش واردات    5-کاهش سهم ارزش افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی 

بیماری هلندی در ایران بصورت پدیده ضد کشــاورزی ظاهر شــده) بختیاری و حقی؛ 
.)1380

-تاثیر نفت بر بخش کشاورزی منفی بوده) پاسبان ؛ 1383(.
تبعات بیماری هلندی علاوه بر اقتصاد تبعات سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و روانی دارد

تبعات اقتصاد بادآورده در فرهنگ ملی بطور کلی و به ویژه در فرهنگ تولیدی و فرهنگ 
کار کهن سال ایران بر ملا می‌کند.

مصرف انبوه، خرید انتحاری، دور شــدن از تولید و تلاش و آینده نگری در زیر ســایه 
دکل‌های نفت، تصمیمات بدون کار کارشناسی و مشورت با غرض ورزان و یا ناآگاهان 
سبب شده است که تصمیمات نسنجیدهکی پس از دیگری توقعات و انتظارات نادرستی 
را در جامعه شکل می‌دهد که اولین و کوچک ترین زیان آن نارضایتی سیاسی و توقعات 
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نادرســت  از دولت‌ها و حکومت‌هاست این تصمیمات جو سیاسی را مسموم می‌کند و 
باعث دور شــدن جامعه ما از فرهنگ کار و تولید وگرایش روزافزون به فرهنگ مصرفی 
و اشــرافیت دروغین و پرزرق و برق دکوری وجامعه نمایشگاهی اما بی‌بنیاد و کژکارکرد 

را تسریع می‌کند.
واقــع گریزی ملت و دولت و کژفهمی‌و کــژکاری دولت‌ها و توهمات و کژپنداری‌های 
رنگارنگ در میان رهبران نیز می‌شــود. اولین فردی که بــه اثر جاع افزایش قیمت منابع 
طبیعی بر تغییر ساختار کشــورها پرداخت ریچارد اوتی بود و عباراتی مثل نفرین نفت، 
نفریــن منابع را مطرح کرد. تجربه‌های گران قیمــت نهضت تنباکو، اصلاحات امیرکبیر، 
نهضت ملی شــدن نفت و انقلاب مشــروطیت که مقدمه  انقلاب اســامی‌بود هر کدام 
در روزگار خود تاثیر فراوانی در جهان داشــت اما به دلایل گوناگون و به دلیل دشــمنی 
قدرت‌های اســتعماری قدر اول جهان و.. . فراموش شــد. به قول ویل دورانت کسی که 
تاریخ نمی‌خواند به ناچار آن را تکرار می‌کند و یا به قول سیرون: بی‌خبر ماندن از آنچه که 
پیش از تولدمان روی داده است هم چون ماندن در مرحله کودکی است اگر ندانسته‌ای از 

کجا آمده‌ای هرگز نخواهی دانست که به کجا می‌روی.
بزرگ‌تریــن خطر بیماری هلندی برای کشــورهای تولید کننده و صادر کننده مواد خام، 
ســرازیر شدن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی کشــورهای صادر کننده مواد و 
کالاهای فن آوری شــده به بازارهای آنها وتحلیل رفتن و روشکســتگی صنایع دستی و 
صنعتی و صنایع نوپای کشاورزی و دامداری و اقتصاد روستایی شکننده کشورهای آنان 

است و بهترین فرصت برای دلالان.
در شرایط فعلی برای کشورهای توسعه نیافته صاحب ذخایر زیرزمینی و اقتصاد بادآورده 
لازم اســت که تجار ســرمایه‌های خود را در صنعت و رشته‌های مولد کشاورزی به کار 
انداخته و دولت سرمایه‌های آنها را تضمین کرده ودولت‌ها کار صادرات و واردات را در 

کنترل و نظارت شدید خود داشته باشند.
فصل ششم: »پی آمدها و پسامدهای غیر اقتصادی »اقتصاد بادآورده«

فصل ششم و آخرین فصل از جلد نخست کتاب: »پیامدها و بسامدهای غیراقتصادی 
اقتصاد بادآورده« نام دارد که بحثی مفصل در حدود دویست صفحه را به خود اختصاص 
داده و یکی از فصول بلند کتاب اســت. نویســنده در این فصل درپی آن اســت تا نشان 
دهد که پیامدهای "اقتصاد بادآورده" تنها محدود به اقتصاد نمی‌شــود، بلکه عرصه‌های 
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فرهنگی و حوزه‌های مقدس اجتماع را نیز درمی‌نورد. علاوه بر آن شــیوه‌های تولید را از 
صنعت به ساختمان‌سازی می‌گرداند. لازم به توضیح است که نویسنده در این کتاب مفهوم 
اقتصاد بادآورده را برای نخستین‌بار به کار نمی‌برد، بلکه پیش از این نیز در نوشته‌ها و آثار 
دیگر خود از آن استفاده کرده بود. برای نمونه وی در مقاله مکل مکل مکینگی "اقتصاد 
بادآورده" را این‌گونه تعریف می‌کند: »اقتصاد بادآورده، اقتصادی شکننده و آستیگمات و 
پر از کاســتی و کژی و بیماری‌زا و آزارآفرین است... اقتصاد بادآورده گردآمدن شرایطی 
لحظه‌ای و امکاناتی ناپایدار است که فرد یا افرادی و یا ملتی در دوره‌‌ای کوتاه می‌تواند، با 
تولید کم و یا حتی نزدیک به بی‌تولیدی، چندین و چندبرابر تولیدات خود مصرف کند. 
اقتصاد بادآورده، اقتصادی تهی از عقلانیت و اکنون‌نگر و انگلی اســت که کارکرد بنیادی 
اقتصاد راستین و پایدار که نیازمند اندیشه و تدبیر و تحقیق و تجربه و کار و کوشش، یعنی 

وظیفه‌ خطیر تولید است، از آن حذف شده...«.
اگر درآمد کشوری در شرایط متعارفی امروز جهان با سطح توسعه و تکنولوژی پایین تر 
به هر دلیلی افزوده گردد از انجا که مدیریت و سیاســت‌های اقتصادی چنین کشورهایی 
ناکارآمد بوده و توانای ایجاد بســترهای لازم برای تبدیل درآمد به سرمایه را ندارند نظیر 
کاری که در زمان ناصرالدین شــاه و صدرات امیرکبیــر و یا برخی اقداماتی که در زمان 
رضاشاه و یا دوران ملی شــدن صنعت نفت انجام شد افزایش درآمد بجای بستر سازی 
برای تولید به سمت سوداگری در بخش‌های غیر تولیدی و غیر قابل مبادله ساختمان‌سازی 

می‌رود.
آنچه ما ایرانیان را به تدریج و در طی به ویژهکصدوپنجاه ســال گذشــته به سمت تنبلی 
روان وتن و ذهن کشــانیده است شرایط معیشتی و سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از 
جانب قدرت‌های بیگانه و گروه‌های همســوداخلی آنهلا است که این کاهلی مرضی به 
ما آموخته شده و به تدریج درونی گردیده است هنگامی‌که کشوری بتواند پیش از تولید 
خود مصرف کند باید بداند که در شبکه ای از روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی قرار 
گرفته که با تور ثروت بادآورده به دام اقتصاد آزار بادآورده در غلتیده است. مثل برخی از 
کشورهای نفت خیز خلیج فارس و شمال آفریقا و کشورهای نفت خیز آمریکای لاتین. 
نویسنده کتاب در این فصل در کنار مسائل متعدد به دو مسئله‌ مهم می‌پردازد که در اینجا 
خلاصه‌ای از آن‌ها را ذکر می‌کنیم، نخســت درباره‌ این موضوع که اغلب گفته می‌شــود 
مسائل و مشکلات اقتصادی ایران منشا مدیریتی دارد، نویسنده کتاب در این مورد چنین 
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می‌نویسد: »افت‌وخیز و تلاطم‌های نامعمول و پیامدهای اکثرا نامعقول سیاسی و مدیریتی 
ما، خود نتیجه‌ مســئلها مسائل و مشکلات مهم‌تری است و آن این است که مسیر معاش 
جوامعی مثل ما به گونه‌ای شــکل‌ گرفته است که اصولا نیاز توجه به واقعیت‌ها و از آن 
جمله واقعیت‌های مهم اقتصادی جامعه را به حداقل رســانده است، چرا که اصولا نظام 
متکی به مصرف ـ بدون وجود تولیدات ملی ـ شــرایط فرهنگی ویژه‌ای را می‌آفریند که 
شــرایط را برای افکار و اعمال واقع‌گرایانه مشکلمی‌سازد و به عبارت دیگر خلا فرهنگ 
کار، تولید و اقتصاد نامتکی به آن، ضرورت اندیشــه دقیــق و عمق در کارها را تا اندازه 

زیادی از میان می‌برد«.
دومین موضوع قابل ذکر به این مســئله بازمی‌گردد کهکی از دلایلی که عموما در رابطه 
با توســعه‌ نیافتگی کشورهای جهان ســوم ذکر می‌گردد عدم وجود ثبات سیاسی است. 
نویســنده در مواجهه با این نظر چنین می‌نویســد: »آیا وضعیت کشورهای دارای ذخایر 
زیرزمینی و با سکون و استمرار سیاسی زیاد، بهتر از ما می‌باشند؟ در سیاست‌های بنیادی 
عربستان سعودی و لیبی تا همین اواخر، در چند دهه گذشته کدام تلاطم و تغییر معناداری 
وجود داشــته است؟ در کشورهای عربی نفت‌خیز دیگر چطور؟«. همان‌طور که گفته‌شد 
نویســنده در این فصل درپی آن اســت تا نشــان دهد که پیامدهای اقتصاد بادآورده تنها 
محدود به عرصه‌ اقتصادی نیست، وی در ذیل عناوینی بحث‌های مفصلی را مطرح می‌کند 

که در اینجا به دلیل محدودیت تنها عناوین آن‌ها ذکر می‌گردد: 

نشانگان آزار اقتصاد بادآورده:
1ـ پیشتازی مصرف، 2ـ پسرفت مستمر در فرهنگ تولیدی و کار، 3ـ یارانه‌های پنهان و 
آشکار مصرفی و وام‌های غیرتولیدی فرودگاه توسعه گلایدری، 4ـ تنبلی ذهن، 5ـ تنبلی 
تن، 6ـ رشد سرطان فردگرایی و خودخواهی و خودشیفتگی بی‌علت و جهت، 7ـ اقتصاد 
بادآورده و واقعیت، 8ـ مُدوارگی )مدپرســتی، نوگرایی مرضی و وسواس‌گونه، فُکُلیسم، 
ژیگولیســم(. در بخش بعدی این فصل نویسنده تحت عنوان: »نمونه‌هایی از سبب‌جویی 
و گمانه‌زنی‌های ایرانیان در مسئله پس‌افتادگی« بحثی قابل‌توجه و خواندنی از نویسندگان 
پیش از انقلاب درباره مسئله توسعه ‌نیافتگی ایران همراه با تحلیل‌هایی نو ارائه کرده است. 
وی در ایــن فصل به نقل‌قول‌هایی از صاحب‌نظرانــی می‌پردازد که در زمان پهلوی اول، 
همچون علی‌اکبر داور وزیر دادگســتری وقت که معتقد بود مشکلات اقتصادی ایران از 
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آنجا ناشــی می‌شــوند که ما ایرانیان بیش از تولیدمان مصرف می‌کنیم. همچنین در دوره 
پهلوی دوم کسانی چون جلال آل‌احمد و محمدابراهیم باستانی پاریزی درباره سیاست‌های 
اقتصادی، و رابطه نفت و توسعه‌نیافتگی سخن گفته بودند. صداهایی که نه تنها در زمان 
خود شــنیده نشدند، بلکه در وضعیت کنونی نیز گویی صدایی از آنان به گوش نمی‌رسد 
و هر آنچه هســت آوای مکتب نوسازی و مصرف‌گرایی افسارگسیخته به نفع شرکت‌ها 
و کارخانه‌های خارجی اســت. در پایان فصل ششم نیز به تجربیات برخی از کشورهایی 
اشــاره شده که توانسته‌اند با خرید نفت و گاز از کشورهای دارای ذخایر، خود را از این 
بیماری اقتصادی به دور نگه‌دارند، مســئله‌ای که بیش از پیش کتاب را خواندنی می‌کند. 
منظور از تولید زیاد، تولید نفت زیادتر و واردات بیشتر و در نتیجه ازدیات تولیدات جهان 

غرب و ورشکستگی صنایع داخلی است. )فوبیای تولید وکار(
توسعه نیافتگی پدیده ای داخلی و برخاسته از ساختار کشورهای جهان سوم نیست بلکه 
محصول نظام سرمایه داری جهانی و مکمل آن است و برای پیروزی بر آن راهی جز پایان 

دادن به وابستگی و ساختارهای آن وجود ندارد.
در این فصل افزون بر نســخه‌های نظری" مکتب نوســازی متقدم" و نظریه روستویی، 
به عملیات توســعه ای آمریکا  در بنگاه خاور نزدیک و اصل چهار ترومن و اصلاحات 
ارضی و سپاه صلح و غیره اشاره شده است؛ البته چه در این فصل و چه در سراسر کتاب 
نقد مکتب نوسازی و نقد سخن‌ها و نوشته‌های طرفداران بی شمار آن در ایران ادامهافته 
است؛ طرفدارانی که ممکن است خود ندانند که ریشه این مکتب از کجا آب می‌خورد و 

سرشاخه‌ها و میوه آن برای چه کشورهایی سودآور خواهد بود؟       
فصل هفتم و نخســتین فصل از جلد دوم کتاب: »جامعه فرامصرف گرا و تولید ستیز 

ایران«
»جامعه‌ فرامصرف‌گرا و تولید ستیز ایران )آزار ناسور و عود علائم نونما و نوفزود اقتصاد 
بــادآورده و از آن جملــه آزار هلندی و نفرین نفت(« که همچون فصل ششــم یکی از 
مفصل‌ترین بحث‌های کتاب اســت. در این فصل نویسنده به‌طورکلی به نقد روشنفکران 
و غفلــت آنان از تجــارب دوقرن اخیر و همچنین غفلت از تجــارب تاریخی غرب در 
مقابل القاهای نظریه‌های مکتب نوسازی می‌پردازد. نویسنده‌ کتاب در بخش نخست این 
فصــل به پیامدها و آثار مخرب مصرف‌گرایی و مصرف‌گرایی افسارگســیخته می‌پردازد 
که نقل‌قول‌هایی از صاحب‌نظران کشــورهای دیگر همچون‌هاجون ‌چنگ آن را خواندنی 
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می‌کنــد. در بخش بعدی فصل تحت عنوان: »کت‌بنــدی زرین فریدمن بزرگترین دروغ 
اقتصادی سیاســی نظام غرب« بهکی از مسائل اساسی که درطی چنددهه گذشته درباره‌ 
روند توسعه کشورهای جهان سوم مطرح بوده می‌پردازد، و آن نسخه‌پیچی نظام سوداگری 
ـ استعماری  تحت عنوان توســعه، اما درواقع برای چپاول منابع کشورهای دیگر است، 
مســئله‌ای که تاریخ چند دهه گذشته کشورهایی همچون شــیلی، افغانستان و عراق را 
دگرگون کرده؛ کتاب و مستند »دکترین شوک« )1389( روایتی از رویه مسلط و مداخله‌گر 
نظام ســوداگری ـ استعماری است. یکی از همین مســائل مطرح امروز، شیوه مالکیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی و پافشاری برای خصوصی‌سازی آن‌هاست، نویسنده کتاب 
در این مورد معتقد اســت که مسئله واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران بسی بیشتر از 
مالکیت است، وی چنین می‌نویسد: »اگر اقتصادخوانان ما داستان چندهزار ساله بنُه‌ها را 
در ایران به خوبی فهم کرده بودند و می‌دانستند، متوجه این امر می‌شدند که نوع مالکیت 
بر آب و زمین بنُه‌ها نیست که در گذشته آن‌ها را کارآمد می‌کرده است، بلکه این ساختار 
تولیدپرور در جامعه‌ ایرانی بوده که این بنُه‌ها را موفق و سرپا و کارا می‌ساخته است. آنچه 
تولید و صنایع ما را به زمین زده و تا شرایط همین است به هرشکل با برای صدها بار به 
زمین می‌زند، مالکیت این صنایع و سرمایه‌های آن نیست چه دولتی باشد، چه خصوصی 
باشد چه تعاونی باشد چه وقفی و در مالکیت پروردگاری!«. این نقل‌قول از نویسنده کتاب 
با فرازی از جورج زیمل تکمیل می‌گردد: »مهم قواعد بازی است و نه جنس مهره‌ها!«. نقد 
مکتب نوسازی و سرنوشت نظریه روستو در عمل در این فصل ملات مصالح مؤلف است 
و در پایان آن اشاراتی به همسایه جنوبی مان، کویت؛ ذهن خواننده را برای پرداختن به سه 
مصداق اصلی و برخی مصادیق فرعی در ســه فصل آخر کتاب آمادهمی‌سازد.سه فصلی 
که از کشورهایی سخن می‌گوید که نگارنده کتاب بر آنها نام کشورهای "توسعهافته موج 

دوم" نهاده است.
تبلیغات نوین تجاری ثابت کرده که در بسیاری از کشورها از جمله ایران بیشتر خریدها 
براساس احساســات صورت می‌گیرد بنابراین تاثیر بر روی احساسات مخاطب یکی از 
روش‌های رایج در جاذبه‌های تبلیغاتی اســت از بلانچارد نقل است که می‌گوید: امروزه 

خشنودی مشتریان کافی نست تماشاگران شیفته بیافرینید.
نظام ســوداگری در راه رســیدن به منافع از هیچ نام و روشی چشم پوشی نمی‌کند همه 
ارزش‌های آرمانی و قدســی آدمی‌را به قربانگاه ارزش‌های تجاری و به محدوده امور غیر 
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مقدس می‌کشاند و به سود و سودا تقلیل می‌دهد.

هفت درگاه پول تافلر:
1-چیزی قابل فروش خلق کنید.

2-شغلی پیدا کنید.
3-ارث ببرید.

4-هدیه بگیرید.
5-ازدواج کنید.

6-از دولت کمک رفاهی بگیرید.
7-دزدی کنید.

توســعه اقتصادی به شیوه نظام ســوداگری نیازمند تخریب است.  تخریب خردورزی و 
خردمندی، تخریب آرمان‌ها و نهادهای بشری، تخریب فیزیکی و زیستی، همنوع کشی، 
فرهنگ کشی و طبیعت کشی و به قول ژوزف شومپیتر : تسعه اقتصادی نیازمند تندبادهای 
انهدام خلاقانه اســت. اما دیگر جامعه و طبیعت تحمل انهدام تندبادهای انهدام خلاقانه 
زیادتر اخلاقیات آدمیان را از کف داده و کفگیر توسعه اقتصادی نه تنها کشورهای توسعه 
نیافته که حتی توسعهافته غربی به ته دیگ نظام سوداگری استعماری خورده و جهان باید 

به راه دیگری بیندیشد.
ما گروه مرجع را با گروه عضویت اشــتباه گرفته ایم باید به خانه و محله و شهر وکشور 
وقاره مان بازگردیم باید روستا و ایلمان را پیدا کنیم. پرسه و پاساژ آزار انگلی ما را با خود 
برده باید به راه‌های نوشته شده با قلم پای رفتگان بازگردیم گذشته‌های دور را مرور کنیم 
آثار فریبندگی کالا که خود ریشــه در اقتصاد بادآورده دارد اولین بار دوزنبری اقتصاددان 
آن را بکار برد که باعث بالا رفتن مصرف کم شــدن میزان پس انداز و افزایش کالاهای 
وارداتی می‌شود در نظریه نوسازی توسعه به معنای پذیرش مدل‌های ذهنی غرب) عقلانی 
شدن(، نهادهای غرب) بازار(، اهداف غرب)مصرف انبوه (، فرهنگ غرب) پرستش کالا( 

قلمداد شده.

نتایج اقتصادی وفرهنگی الگوی مصرف از نظر رزاقی:
- تک محصولی شدن اقتصاد
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- افزایش واردات بدون افزایش متناسب صادرات غیر نفتی
- ایجاد صنایع وابسته

- خالی شدن روستاها و توسعه شهرنشینی به ویژه در تهران
- کمبود گرایش به سرمایه گذاری‌های تولید

2- نتایج فرهنگی الگوی مصرف به شکل فعلی
-کمبود تمایل به مشارکت در هزینه‌های کشور

-مدرک گرایی و کاهش انگیزه کسب دانش و مهارت و کاهش تولید علم در ایران
-ترجیح کالاهای خارجی

-رواج پاره ای دیگر از وجوه فرهنگی غرب
-غربی شده پوشش ایرانیان

-هجوم به زبان فارسی
اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد کرده است این جمله کوتاه مهم ترین واقعیت توسعه 

اروپا است ومتفاوت با انچه که برای شرق پیشنهاد می‌کنند.
بحران اقتصادی ما ناشــی از این است که تعادل بین مصرف و تولید ثروت در ایران بهم 

خورده است و به عبارتی ما بیش از قوه تولید خودمان مصرف می‌کنیم.
 فصل هشتم کتاب: »ژاپنی پسرعموی شرق شرقی ما چه کرده است و ما چه می‌کنیم؟ «
»ژاپنی پسرعموی شرقِ شرقیِ ما چه کرده است و ما چه می‌کنیم؟« که خود کتابی کوچک 
و پرمنبع است. در این فصل نویسنده، برخلاف رویکرد مکتب نوسازی، نشان می‌دهد که 
توسعه‌ ژاپن برآمده از فرهنگ ژاپنی بوده و مدرنیته‌ ژاپنی بر شانه‌های سنت‌های کهن بنا 

شده است.
ژاپنی ســرافراز امروز یک پایش در گذشته‌های دور اســت و یک پایش در آیند، بدین 
ترتیب فرزند زمانه خویش است.  ژاپنی‌ها در زمان تحمیل پوزیتیویسم شاگرد نزد هوسرل 
و‌هایدگر می‌فرستادند تا با آخرین تحولات فکری اروپا و مکتب پدیدارشناسی آشنا شوند 
و از طرف دیگر اســتادان خود را پیش مقنیان و کشــاورزان برنج و استادان شیشه گر در 
ایران می‌فرســتادند ودر ایران بر روی کبوترخانه‌ها، بلورسازی، قنوات تحقیق می‌کردند 
اگر تنها یک عامل یگانه بتواند دستاوردهای ژاپن را تبیین کند آن عامل جستجوی دسته 
جمعی در پی دانش و  معرفت اســت رهبران علاقمند و دلسوز نگران آینده سازمان‌های 
خود هستند و برای آنان هیچ چیز با اهمیت تر از اطلاعات و دانش‌هایی نیست که روزی 
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ممکن است در سازمان شان سودمند واقع شود یک کارمند خارج از محیط کار خود دائما 
در جســتجوی فرصتی است تا آنچه را که به درد کارش می‌خورد بیاموزد اغلب ژاپنی‌ها 
به طور غریزی با خود فکر می‌کنند من از او چه می‌توانم بیاموزم؟ ژاپنی‌ها در مقایســه با 
آمریکایی‌ها وقت بیشــتری به خواندن اختصاص می‌دهند. ژاپنی‌ها جهاد وریاضت کشی 
در تولید وملزومات آن را از سرچشمه فرهنگ بومی‌خود اخذ کرده اند هنر ژاپن حراست 
از سرچشــمه‌ها و پتانسیل فرهنگی و فرهنگ تولید و کار بومی‌است و نه کشف بسته‌ها 
وراهکارهای جدید. رهبران ژاپن در نظر داشــتند که کشور را متجدد کنند نه غربی و هم 

اینکه بر روی آموزش مدرسه ای بسیار کار کرده‌اند.
در ژاپن آموزش بســیار کارآمدتر و اندیشیده شــده تری از ما به پیش رفته و می‌رود و 
هدف‌هایی بسیار والاتر از مصرف یادگیری بالقوه خواندن و نوشتن و حفظ اندیشه‌ها را 
در بر می‌گیرد. ژاپنی سرشار از فرهنگ تولیدی و کار ممکن است از مد و مصرف وارداتی 
غرب اســتفاده کند اما از آن هرگز اجازه نمی‌گیرد و داشته‌های خود را خوار نمی‌شمارد. 
وقتی جهانگرد خارجی به ژاپن می‌آید اغلب ژاپنی‌ها به طور غریزی با خود فکر می‌کنند 
من از او چه می‌توانم بیاموزم ژاپنی‌ها از خارجی‌ها به طور موقت استفاده می‌کردند و به 
آنها ماشــین‌های زنده می‌گفتند. میانگین حقوق معلمان در ژاپن نسبت به سایر کارمندان 
بالاتر است این گروه در جامعه از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند بیشتر معلمان 

ژاپنی تمام زندگی خود را وقف دانش آموزانشان می‌کنند.
 این مســئله پرسشی چنین را دربرابر ما مطرحمی‌ســازد: »چگونه می‌توان سنتی بود اما 
گذشته‌گرا نبود، چگونه می‌شود هم پیشرفت کرد، هم اصالت داشت. چطور ممکن است 
هم سنت را حفظ کرد و هم تحول یافت؟«. نویسنده کتاب برخلاف اغلب نویسندگان که 
معتقدند جوامع شرقی و از جمله ایران از ازل چنین بوده‌اند و برای توضیح توسعه‌نیافتگی 
آن‌ها دســت به دامان نظریه‌هایی همچون استبداد شرقی می‌شــوند، معتقد است که در 
صدوپنجاه سال اخیر ما به وضعیت کنونی افتاده‌ایم، و به گونه دیگری به مسئله می‌نگرند: 
»اگر اســتبداد شرقی امری ازلی بوده اســت و استبداد سبب عقب‌ماندگی است پس چرا 
مشرق زمین ـ بنا بر طبقه‌بندی مورگان ـ تا اختراع ماشین بخار )دوره تمدن جدید( حدود 
دو میلیون ســال پرچم‌دار پیشــرفت و تمدن و فرهنگ در جهان بوده است؟ کشورهایی 
نظیر ژاپن و چین و هند آیا جزو کشــورهای شــرقی نبوده‌اند؟ اگر این‌ها نیز شرقی‌اند 
چگونه است که تا شروع صنعتی‌شدن انگلستان، استبداد شرقی مانع پیشرفت آن‌ها نبوده 
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و چرا کشــورهایی نظیر ژاپن و حتی کره‌جنوبی و هند با وجود استبداد شرقی ـ به قول 
غربیان ـ توانستند در موج دوم توسعه و در مدت نسبتا کوتاهی و بدون غارت استعماری 
چهارصدساله خود را به توسعه برسانند و کشورهای روم و یونان و مصر باستان در نظام 
برده‌داری در گذشــته و حکومت‌های نازیستی و فاشیســتی و استالینیستی و مائوئیستی 
که غرب آن‌ها را به جز روم و یونان باســتان که از خود هســتند! از بدترین نوع استبداد 
می‌داند، توانسته‌اند در استبدادی‌ترین لحظات تاریخ خود به توسعه چشم‌گیر در زمینه‌های 
گوناگون دسترسی پیدا کنند«. نویسنده این فصل را با پرداختن به مسائل مختلف، از جمله 
مقایسه ویژگی‌های کلی سازمان ژاپنی و آمریکایی که در جدولی در صفحه 1019 آورده 
شده، و همچنین در پایان نیز به وضعیت نفت و گاز در ژاپن پرداخته می‌شود که این فصل 
را خواندنی‌تر کرده اســت.درضمن درباره این سه مصداق مؤلف، ژاپن، چین و هند باید 
در نظر داشت که این سه مصداق گزینش وی در سه دهه پیش بوده است. و در آن زمان 
اگرچــه ترقیات ژاپنی‌ها تا انــدازه ای برای جامعه ما ملموس بوده، اما درمورد چین و به 
ویژه هند، طرح این مصادیق در نخستین مقاله مؤلف از این کتاب در ربع قرن قبل بسیار 
ناشیانه و غیر قابل قبول به نظر می‌آمده و طبق معمول موجب انتقادهای شفاهی فراوان به 

نگارنده کتاب شده است.              
فصل نهم کتاب:  »چین چه چاره کرده ما چه کنیم؟ «

چین کشوری با فرهنگ کهن با جغرافیای سخت و پرمخاطره است و با جمعیتی که با این 
جغرافیا ناسازگار به نظر می‌رسدو لذا اتفاق توسعه در آن بسیار شگفت آورتر و آموزنده 
تر باید باشد. ســرزمین چین برای کشاورزی چندان مناسب نیست تنها 30 درصدخاک 
چین برای کشــاورزی مناسب است در این کشور اگر یک سال بلای طبیعی نازل نشود 
ســال شکرگزاری است افزون بر بلاهای آسمانی باید به بلاهای اجتماعی و از آن جمله 
استعماری ژاپن، انگلستان، فرانسه به چین در قرن 19 و 20 اشاره کرد که از بدترین آنها 
به جنگ و بلای تریاک می‌توان اشاره کرد در گذشته مردم چین به قدرت سیاسی اهمیت 
زیاد نمی‌دادند تمدن عظیم چین براســاس فرهنگ قرار داشت چین حالت فیلسوفان را 
داشــت و فیلسوفان هم هرگز باشتابزدگی اقدام نمی‌کنند بطور مثال چینیان طب سوزنی 
خود را از حدود ســه هزار سال پیش تا به امروز رسانده اند و آن را به سراسر دنیا صادر 
کرده اند ملتی که به قول راس تریل چنان ســرگرم تحصیل است که گویی خود را برای 
امتحــان کیهانی آمــاده می‌کند آنها تکنولوژی مدرن و روش‌های ســنتی قدیمی‌را با هم 
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درآمیخته اند.
به تجربه توســعه چین از جمله کشورهای موج دوم پرداخته شده است. نویسنده کتاب 
می‌نویســد دلیل انتخاب چین این بوده که نشان دهد برخلاف تصور غالب نظام سیاسی 
نیست که می‌تواند یک جامعه را به سمت توسعه راهبری کند، بلکه مهم‌تر از آن فرهنگ 
تولیدی و فرهنگ کار می‌باشــد. وی معتقد است: »سیاست با همه قدرت خود محصول 
عوامل قوی‌تر اما مستور است که ممکن است در جای‌های نامانوس و شیوه‌های ناملموس 
و ناپیدا سیاســت را شکل داده و کانون‌ یا کانون‌های قدرت را بود یا نابود کند«. نویسنده 
در این فصل علاوه بر پرداختن به تجربه توسعه چین، به نقد نظریه‌های شرق‌شناسانه از 
مارکس گرفته تا وبر می‌پردازد و در این راه نقل‌قول‌هایی قابل‌توجه از ادوارد سعید، سمیر 
امین و جان ام.‌هابسون می‌آورد؛ اما وی در عین نقد، جانب انصاف را به ویژه درباره کارل 
مارکس فرونمی‌گذارد. گزینش چین توســط مؤلف در کنار کشورهایی نظیر ژاپن و هند، 
یکی برای آن بوده است که نشان دهد برخلاف تصور غالب، این نظام سیاسی یک کشور 
نیســت که می‌تواند جامعه را به توســعه راهبری کند یا نکند، و آنچه که از هرچیز برای 
توســعه، مهم تر، اســت فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار و در کل فرهنگ و هویت ملی و 
تاریخی و میزان وطن خواهی یک جامعه است که حرف اول را در هرچه و از آن جمله 

در نظام سیاسی و اقتصادی توسعه پذیر می‌زند. 
  فصل دهم: »هندیان، دیرینه‌تر خویشان ما چه کرده‌اند ما چه می‌کنیم؟ «

درسی که هندیان به ما و کشورهای نظیر ما آموختند درس چرخ‌های ریسندگی در برابر 
کارخانه‌های نساجی منچستر است این درس کار همگانی و ایستادن بر روی پای خویش 
است گاندی برای آزادی وآزادگی هندیان ساده ترین و کم خرج ترین و سنتی ترین کار 
را پیشــنهاد کرده بود او معتقد بود آنان که بدون کار کردن می‌خورند دزدند. هند از زمان 
استقلال به این سو حجم تولیدات خود را سه برابر افزایش داده است. به تجربه  توسعه 
هند اختصاص یافته است. هند که پیش از جدایی پاکستان، همسایه دیوار به دیوار ایران 
بود، و به روایت نویســنده کتاب، مردمانی چون مردمان کرمان و سیستان و بلوچستان و 
یزد داشت، به همراه چین و ژاپن، راه‌های نرفته و پیش‌بینی نشده‌ای را در توسعه رفتند و 
به موفقیت‌های چشــمگیری دست پیدا کردند که جهان غرب آن‌ها را پیش‌بینی نمی‌کرد، 
و این موضوع خود نشــان دهنده آن است که راه توسعه و مسیر تاریخ تک‌خطی نیست. 
برای نمونه، هند در مواجهه با تکنولوژی، به توسعه تکنولوژی نیمه‌پیشرفته و تکنولوژی 

31

دکتر مرتضی فرهادی نوشته آن برادر بر یا ز سنتافر بر معرفی و تحلیل کتاب صنعت



نرم دســت‌زد، مسئله‌ای که بی‌ارتباط با فرهنگ کار و فرهنگ تولیدی نیست.هند،چین و 
ژاپن راه‌های نرفته و پیش بینی نشده ای را برای انقلاب و توسعه خود پیموده اند.این سه 
کشور با نظام‌های سیاسی کاملا متفاوت در ویژگی‌ها و مختصات فرهنگی ای شریکند که 
محور اساسی و رمز اصلی و نخستین توسعه در این سه کشور با رژیم‌های سیاسی کاملا 

متفاوت و گاه متضاد است.  
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نتیجه گیری:
مرتضی فرهادی، نویســنده‌ای است که به جای توجه به سطح، به عمق و ژرفا می‌نگرد. 
اندیشمندان و نویسندگان مختلف به مبانی نظری یا دیدگاه‌های خاصی تعلق خاطر دارند 
و اغلب نیز کوشش می‌کنند تا نوشته‌های خود را با بنیان‌های آن مکتب فکری تطبیق دهند. 
در اینجا مشکلی که پیش می‌آید، اگر نگوییم واقعیت فراموش می‌شود، نظریه بر واقعیت 
مســلط می‌گردد، و مابه‌ازاهای واقعیت که با آن نظریــه همخوانی ندارند نفی و طرد، و 
تصویری آستیگمات از واقعیت ارائه می‌شود؛ به قول کارل مارکس " بدا به حال واقعیت! 
" فرهادی برخلاف جریان‌های غالب در علوم‌اجتماعی ایران که به تقدم نظریه بر میدان 
معتقدند، از زلف پریشــان کســب جمعیت می‌کند، چرا که »بر شانه‌های جوانی خویش 
ایستاده است«، چنین ایستادنی که از پنجاه و دو سال کار میدانی گسترده مایه می‌گیرد. و 

یا به قول روستاییان کرمانی" درخت روی ریشه خودش سبز می‌شود".
 یکی از مشخصه‌های بارز پروژه فکری مرتضی فرهادی، انسان‌شناس، ظرف بیش از ۵۰ 
سال کار علمی، تمرکز بر این محور بوده که سنت نه ‌تنها مانع توسعه نیست؛ بلکه توسعه 
در غرب از دل ریشــه‌های سنتی برآمده است. از این منظر، استفاده از فناوری‌های جدید 
در ایران بدون شــناخت فناوری‌های تاریخی ایرانیان ناشی از بی‌اطلاعی و بی‌اعتنایی ما 

نسبت به شناخت »پتانسیل‌های فرهنگی« این سرزمین است
مرتضی فرهادی یکی از پژوهشگرانی است که کوشیده قرائت جدیدی از جریان توسعه 
در ایران و نســبت »سنت و صنعت« و »ســنت و فناوری« ارائه کند. و در پژوهش‌هایش 
با شناخت و معرفی ســنت‌های کمتر شناخته‌شدها ناشناخته‌مانده ایرانیان به ما یادآوری 
می‌کند که نگاه شرق‌شناســانه به روند توسعه در ایران، رویکردی ناقص و مخرب بوده 
است. برای نمونه فرهادی در کتاب‌های گران‌سنگی چون »واره: نوعی تعاونی سنتی کهن 
و زنانه در ایران« و »فرهنگ یاریگری در ایران« به‌روشــنی نظریه تک‌روی ایرانیان را به 
چالش کشــیده است. او در پژوهش‌هایش نشــان داده که بر خلاف قرائت غالب درباره 
مهارت‌نداشــتن ایرانیان در کار گروهی و تک‌رو بودن آنها، ایرانیان از پیشینه‌ای قوی در 
فرهنگ مشارکت برخوردار بوده‌اند، همچنین در پژوهش‌های دیگرش با یادآوری شماری 
از فناوری‌های ایرانیان به‌خصوص در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب، نادیده‌گرفتن 
این فناوری‌ها در جریان توسعه و جایگزین‌شدن شتاب‌زده و سراسیمه فناوری‌های جدید 

را به انتقاد می‌گیرد.
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کتاب صنعت بر فراز ســنت یا در برابر آن نگاهی نو وتازه‌ای به مساله نوسازی در جهان 
امروز بویژه کشورهای جهان سوم و ایران دارد. نوسازی و توسعه که اکثر قریب به اتفاق 
ما آن را با غربی شــدن اشتباه گرفته ایم. و به قول دکتر فرهادی پیشرفت تخیلی ودیکته 
شــده غرب که به مثابه تنها راه پیشــرفت کشورهای توســعه نیافته قلمداد شده چرا که 
غربی‌ها توانسته‌اند در طی صدها سال کشورهای توسعه نیافته را مستعمره خود کنند واز 
منابع، نیروی کار زنده این کشــورها بهره بــرده و به طور کامل آنها را در اختیار بگیرند. 
خیلی‌ها بر این تصورند که باید جا پای غربی‌ها گذاشت و از همان راهی که آنها رفته اند 
رفت تا به ســرمنزل مقصود رسید که اگر چنین بود باید دیگر هیچ کشور توسعه نیافته و 
یا به قولی عقب مانده در جهان وجود نداشت پس این ره که می‌روند به ناکجاآباد است 
و بس. با نگاهی دقیق به کشــورهای پیشرفته همچون انگلستان می‌توان فهمید که بذر و 

جوانه صنعتی شدن این کشورها در دل همان سنت شان رشد کرده. 
پس چطور ممکن اســت که با وجود چنین شواهدی کشورهای توسعه نیافته می‌خواهند 
فرهنگ و ســنت خود را نادیده بگیرند و توقع پیشرفت هم داشته باشند و باز به نقل از 
دکتر فرهادی  با نگاهی به کشورهایی همچون ژاپن، چین و هند که ایشان از کشورهای 
صنعتی موج دوم از اینها یاد کرده‌اند ســنت گذشته آنها سوی پرتاب شان بوده است. به 
طور مثال چین که تکنولوژی مدرن و روش‌های سنتی و قدیمی‌را با هم درآمیخته و یا هند 
که از کم خرج ترین و ســنتی ترین وسیله که همان چرخ ریسندگی بود برای ریسندگی 
استفاده کردند و یا ژاپن که وفاداری به امپراطور را به آسانی به وفاداری نسبت به شرکت 
و کار تولیدی تغییر شــکل دادند که اگر اینها هم می‌خواستند روش غرب را دنبال کنند 
وفرهنگ وســنت گذشــته خود را فراموش کند چه بسا وضعی بدتر از کشورهای عقب 

مانده امروز را داشتند.
 اما به علت متکی‌نشدن به اقتصاد بادآورده و بعد به خاطر تاریخ و فرهنگ پربار باستانی و 
سرانجام به علت رها نکردن جوهره فرهنگ بومی‌به‌ طور اعم و فرهنگ تولیدی و ارزش‌ها 
و دانش‌ها و فناوری‌ها به‌طور اخص بوده است.« یعنی همان چیزهایی که ما بر خلاف آن 
عمل کرده‌ایم. از نظر دکترفرهادی روح سخت‌کوشی مردمان مشرق‌زمین در کشورهایی با 
اقتصاد بادآورده و استخراجی، به اشرافیتی دروغین یا حداقل »آب‌باریکه‌ای« برای معاش 
بدون تلاش تبدیل شده است. البته کشورهایی مانند ژاپن، چین و هند دامنشان را از این 

آلودگی حفظ کرده‌اند.
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و کلام آخر اینکه؛ مؤلف محترم در این کتاب، سیاست نسخه نویسی کشورهای صنعتی 
را برای ملت‌ها و دولت‌های توسعه نیافتۀ آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تحت عنوان 
نظریه »مکتب نوســازی« شناســایی کرده و آن را همان سیاست‌های استعماری برای به 

اسارت و بردگی گرفتن این ملت‌ها برمی‌شمرد.
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